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آب تانکر مشکل 
دارد و آب چشمه 
از آن هم آلوده‌تر 

است؛ این را در 
گزارش کارشناسان 
بهداشت نوشتند، اما 

ما با وجود اینکه اکثراً 
کلیه‌های‌مان ناراحت 

است و سنگ دارد، 
ناچاریم از همین‌آب 
بنوشیم که از عطش 

نمیریم

ضعیفی در این‌روستا هست و با آن دل‌خوشیم. 
حالاکه این‌جا بولواری کشیده شده و قرار است 
آباد شود، حق ما نیست که از آبادیِ محله‌ای که 
این‌همه پای آن سختی کشــیدیم، بمانیم؟! به 
ما گفته‌اند این‌جا ملک کشــاورزی بوده و وقف 
»آستانه« است، اما هیچ‌گاه مدرکی که این‌قضیه 

را اثبات کند، ندیده‌ایم.«.

   بیشترمان سنگ کلیه و سنگ کیسۀ صفرا داریم
مبارکــه، ســاکن روســتای »ذکریــا« ادامــه 
می‌دهد: »آب‌شــرب ما آب همین تانکر اســت 
که خیلی‌وقت‌ها کفاف مصرفمان را نمی‌دهد. 
گفته‌اند آب چشــمه بهداشتی نیســت اما آدم 
تشنه که این حرف‌ها را نمی‌فهمد. ما با تشنگی 
کودکانمان چه کنیم؟ ناچاریم وقتی آبی نداریم 
از چشــمه و آب آن برای رفع عطشمان استفاده 
کنیــم. روزی چندین‌بار دبه در دســت مســیر 
چشمه را می‌رویم و با دبه‌‌های پر آب برمی‌گردیم. 
آب تانکــر مشــکل دارد و آب چشــمه از آن هم 
آلوده‌تر اســت؛ این را در گزارش کارشناســان 
بهداشــت نوشــتند، اما ما با وجــود اینکه اکثراً 
کلیه‌های‌مــان ناراحــت اســت و ســنگ دارد، 
ناچاریــم از همیــن‌آب بنوشــیم کــه از عطش 

نمیریم.«.

   ما هنوز مثل آدم‌های نخستین زندگی می‌کنیم
در محلــه، مشــغول تهیــۀ گزارش هســتیم که 
ساعت توجهمان را جلب می‌کند. 9:56 دقیقۀ 
روز، اهالی دبه‌به‌دســت، در کوچه‌‌ها منتظرند 
تا صدای فش‌فش آب تانکر را بشــنوند. یکی‌از 
ساکنان نوۀ چهارســاله‌اش، محمد ارسلان، را 
نشانمان می‌دهد که دبه‌‌ای دو لیتری در دست 
دارد. می‌گوید: »صبح که بیدار می‌شود سؤال 
اولش این است: » مادرجان بروم آب بیاورم؟«. 
ما هنوز مثل آدم‌های نخستین زندگی می‌کنیم؛ 
انگار نه روستایی هســتیم که خدمات روستا را 
دریافت کنیم و نه شهری می‌شویم تا تکلیفمان 
مشــخص باشــد؛ البته همین پمپ آبی که هر 
دو روز آب را به تانکر می‌کشــد، هزینۀ برق دارد 
و از زندگــی شهر‌نشــینی، تنهــا هزینه‌‌های آن 

دامن‌گیرمان است.«.

   نه می‌توانیم روستایی زندگی کنیم و نه شهری
ابراهیمــی، از دیگــر شــهروندان این روســتا 
اســت، که می‌گویــد: »درحال‌حاضــر باید از 
قوانین زندگی شهرنشینی پیروی کنیم؛ یعنی 
گاو و گوســفند و زندگــی روســتایی را فراموش 
کنیم؛ ولی ازســوی‌دیگر هفت‌ســال است که 
هیچ‌امکاناتی به ما تعلق نگرفته اســت. این‌قدر 
ســهمیۀ آب کم اســت که باوجود گرمای هوا  از 
کولر  خبری نیست و اغلب منازل ما با پنکه خنک 
می‌شود که با وجود مصرف برقی که دارد آن هم 
نمی‌تواند بر این‌گرمای هوا چیره شود. آب منبع 
برای مصارف معمولی‌مان نیز کفاف نمی‌دهد؛ 
بــرای حمام نیز ناچاریم با دبــه، آب ببریم. همۀ 
امکاناتــی کــه شــهروندان دیگــر به‌راحتی در 
اختیار دارند، ما اینجا با مشــقت بسیار به‌دست 

می‌آوریم.«.

   خدا خیر مهندس پرورش را بدهد
ابراهیمی ادامه می‌دهد: »مهندس پرورش قبلا 
مدیر ســازمان آب بود. او یک انسان واقعی بود. 
وقتی به روســتا آمد کل روستا را درعرض دو روز 
لوله‌کشی کرد و منبع 10هزار لیتری را هم نصب 
کــرد و حتی یک‌چای هم نخورد. آقای رئیســی 
تاکنون به ما ســر نزده اســت. پیــش‌از رمضان 
بود که او را در حرم دیدم و به ایشــان مشکلات را 
گفتم. گفتم لطفاً مأموری به روستای ما بفرستید 

کــه وضعیــت را برای شــما توضیــح دهد.گویا 
هرچه اســناد و مدارک برده بودیم دفتر ایشــان 
به دستشــان نرســانده بودند و هیــچ نتیجه‌ای 

حاصل نشد.«.

   اورژانس نرسید، پسرم فوت شد
ســاکن روســتای »ذکریا« می‌گوید: »از وقتی 
دوربرگــردان مقابــل روســتای زکریــا در بولوار 
نماز را بســته‌اند، علاوه‌براینکه دسترســی ما از 
رضاشــهر که برای خرید و امکانــات درمانی به 
آن‌جا مراجعه می‌کردیم، قطع شده است، بلکه 
دیگر مهمانانمان هم آدرس ما را پیدا نمی‌کنند. 
درگذشته چون مســیر خاکی بولوار »ذکریا« از 
ســوی بولوار نماز نام و تابلویی نداشت، ما برای 
آدرس می‌گفتیم امتــداد خاقانی. حالاکه این 
بریدگی در بولــوار نماز را مســدود کرده‌اند، ما 
ناچاریم مســیر طولانی‌ای را تا دلاوران برویم تا 

ابتدایی‌ترین امکانات زندگی را مهیا کنیم.«.
معصومه یزدانــی در ادامــۀ صحبت‌های دیگر 
شــهروندان با اشــاره به اینکه پیداکردن آدرس 
این‌روستای بی‌نام‌و‌نشان برای همۀ غیربومی‌ها 
سخت است، می‌گوید: »پسر40ساله‌ام سکته 
کــرد و به‌دلیــل دیررســیدن اورژانــس او را بــه 

بیمارستان رساندیم و جان داد.«.  

   »آستان قدس« مجوز آب را داده است
یکی دیگر از شــهروندان که باغی در این‌روستا 
دارد و پدرش از قدیمی‌های روستاســت، آقای 
کلالی اســت. او می‌گویــد: »نبایــد از انصاف 
دور شــد. آقای رئیســی مجوزهــای لازم برای 
وصل‌شــدن آب بــه این‌روســتا را داده‌انــد 
و درحال‌حاضــر پرونــدۀ آب این‌روســتا روی 
میز آقــای طباطبایی، مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضلاب، اســت. درحال‌حاضر شرکت گاز نیز 
گفته »اگر آب به روستا بیاید ماهم گاز می‌دهیم« 
و امکانــات دیگر نیز قطعاً بعد از آب خواهد آمد. 
درمورد معــادن نیــز باید بگویم یک‌بخشــی از 
زمین‌های این‌جا نیز دســت دادگستری است 
و آســتان قدس تنها ارگانی نیســت که مسبب 
تعطیلی معادن ســنگ منسوب به حضرت رضا 

)ع( شده است.

    گفتند طرح جهادی داریم؛ باز می‌کنیم 
چندوقت‌پیش شــهردار وقــت و آقای مهندس 
نخعی برای بازدید به این‌روستا آمدند. ما درمورد 
مسدودشدن ورودی روستا از بولوار نماز به آن‌ها 
گفتیم و آن‌ها در پاســخ گفتند: »طرح جهادی 
است، باز می‌کنیم.«. زمان گذشت و هیچ‌خبری 
نشد و وعدۀ آن‌ها هیچ‌صحت و سقمی نداشت.
مطمئــن باشــید اگــر یک‌انســان دولتــی یــا 
یک‌شخص پولدار در این‌روستا زندگی می‌کرد، 
حتماً برای او هم شــده ورودی این‌روســتا را باز 
می‌کردند. نزدیک این‌جا پروژۀ آبادگران اســت 
که با وجــود اینکه خیلی از ســاکنان آن حضور 
ندارند، چهارراه پرخطر را چراغ نصب می‌کنند 
ولی در اینجا با اینکه می‌توانستند چراغی نصب 
کنند، دیدند مسدودکردن مسیر این‌روستاییان 

ساده‌دل راه ساده‌تری است.

   مدرسه تعطیل است
روســتای »ذکریا« مدرســه‌ای دارد که تعطیل 
اســت. به‌دلیل امکانات کم روستا هیچ‌معلمی 
حاضر نیســت برای تدریس بــه این‌کودکان در 
این‌روستا حاضر شــود و کودکان روستا ناچارند 
به‌ســختی خود را به نزدیک‌ترین مدرســه که در 
فاصلۀ دوری در رضاشــهر است، برسانند. حالا 
قرار است که »آستانه«، این‌مدرسه را که گفته‌اند 

در حریم جاده است، تخریب کند.

مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب مشهد:

منتظر مجوز استانداری
 و فرمانداری هستیم

مدیرعامل شــرکت آب‌و‌فاضلاب مشــهد در این‌بــاره می‌گوید: 
»درســت اســت که پرونــدۀ تأمیــن آب در روســتای »ذکریا« به 
شرکت آب‌و‌فاضلاب ارجاع داده شــده است، ولی برای آغاز کار 
شبکه‌گذاری و لوله‌کشی، نیاز به مجوز فرمانداری و استانداری 

داریم که هنوز صادر نشده است.«.
علیرضــا طباطبایی ادامــه می‌دهد: »به‌محــض اعطای مجوز 
برای آغــاز به فعالیت در این‌روســتا، ما کار خــود را آغاز خواهیم 
کرد، اما در‌حال‌حاضر و در آب‌رســانی با تانکر کاری از دســت ما 

برنمی‌آید.«.

رئیس امور رسانه‌ای آستان قدس رضوی:

درخواست خود را 
به‌صورت مکتوب به 

این اداره ارجاع دهید
رئیس امور رسانه‌ای آستان قدس رضوی 
نیز می‌گوید: »موضوع روستای »ذکریا« 
مربوط به معاونت املاک آســتان قدس 

است. برای اینکه پاســخی صحیح و دقیق 
به شــما داده شــود، لطفاً درخواســت خود را 

به‌صورت مکتوب به این‌اداره ارجاع دهید.«.
دســت‌پروری در این‌بــاره عنــوان می‌کنــد: 
»معاونت املاک آســتان قــدس رضوی نامۀ 

مکتوب شما را سه روزه پاسخ خواهد داد.«.

مدیر روابط‌عمومی سازمان ترافیک:

دوربرگردان حادثه‌خیز 
به‌دستور پلیس راهور 

مسدود شد
مدیر روابط‌عمومی سازمان ترافیک نیز یادآور 
می‌شود: »از زمانی‌که بولوار نماز احداث شده 
اســت، پلیس راهور به‌دلیــل خطر‌آفرین‌بودن 
دوربرگردانِ ورودی روستای »ذکریا«، دستور 
به انسداد آن داده است و این بسته‌بودن مسیر 

اتفاق تازه‌‌ای نیست.«.
مجید بخت‌آزما در ادامه می‌گوید: »باتوجه‌به 

اینکه مســیر بولوار نماز امتداد مسدودی دارد 
و هنوز مســکنی در آن ســاخته نشــده اســت و 

روشــنایی مناســبی ندارد، بازگشــایی معبر در 
این‌قسمت امکان‌پذیر نیست.«.

وی با اشــاره به اینکــه اگر پلیس راهور بــه ما اجازۀ 
بازگشــایی دهد، ما ایــن دوربرگــردان را بازخواهیم 

کــرد، توضیــح می‌دهــد: »دسترســی شــهروندان 
ســاکن بولوار »ذکریــا« به بولــوار دلاوران وجــود دارد 

 و این‌مســدود‌بودن مســیر، خیلــی آن‌هــا را به‌زحمــت
 نینداخته است.«.


